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 نگاهي به زندگي و شعر ريتسوس

 

 در يکي از جنوبي ترين شهرهاي يونان زاده ۱۹۰۹يانيس ريتسوس در اول ماه مه 
بود ولي از بدو تولد او ثروت پنجمين و آخرين فرزند يکي از مالکان عمده . شد

خانوادگي بر اثر بي تدبيري پدرش از دست رفت و زمين ها، يکي از پس ديگري 
  . به رهن گذاشته شد

طالع نحسي که گويا قصد داشت شاعر آتي را دنبال کند، گذشته از آنکه زندگي 
نخست، يکي از . خانوادگي او را به فقر آلود، سوگ و مرگ نيز به همراه داشت

 سالگي درگذشت و خود ۴۳برادرانش قرباني بيماري شد و پس از آن، مادرش در 
 سالگي را در ۲۱ سالگي تا ۱۷ريتسوس نيز از اين بيماري در امان نماند و از 

بيماري و مرگ همسر، کار پدر ريتسوس را به . آسايشگاه بيماران ريوي گذراند
فژ، پيانو و شعر آشنا شد و اين شاعر آينده، در کودکي با نقاشي، سول. جنون کشاند

ريتسوس به دليل بيماري سل که در . هنرها بعدها به خدمت شعر او درآمدند
جواني گريبانش را گرفت، برگه صحت مجاز را که مجوزي براي پرداختن به 

  . کارهاي اساسي بود، نتوانست دريافت کند
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ي برد، براي امرار از اين رو وقتي در خارج از آسايشگاه بيماران ريوي به سر م
معاش ناگزير بود به کارهاي کوچکي اکتفا کند؛ مثلا در چاپخانه اي کار کند يا در 

نخستين مجموعه شعرش موسوم به . تئاترها نقش سياهي لشگر را به عهده بگيرد
آشنايي . تراکتورها را در همان چاپخانه اي که در آن کار مي کرد، به چاپ رساند

 شد که پايش به محافل وابسته به سازمان جوانان حزب با مردم خردپاي، سبب
کمونيست يونان باز شود و به دليل همين گرايش هاي سياسي بود که کارش به 

گرچه مداخله و اعتراض . حبس و بعد تبعيد به جزيره هاي متعدد کشيد
بروز . روشنفکران جهان غرب موجب آزادي اش شد، ولي تحت نظر قرار داشت

ري در سالونيک، الهام بخش نخستين منظومه بزرگ ريتسوس شد و تظاهرات کارگ
  . از آن زمان به بعد، شعر ريتسوس زباني مردمي و برادرانه به خود گرفت

دوران اشغال يونان توسط آلمان نازي سرنوشت شاعر را به سرنوشت نهضت 
ي پس از رهايي يونان و آغاز جنگ داخلي، ريتسوس به کوه ها. مقاومت پيوند زد

پس از پايان جنگ داخلي، به جزيره هاي مختلف تبعيد شد و در . مقدونيه رفت
برخي از آنها را . اين تبعيدگاه ها آثاري در باب تجربه دوران اسارت و تبعيد آفريد

. مخفيانه به خارج فرستاد و برخي را درون بطري هايي به دل خاک سپرد
عران بود، در عرصه نقاشي نيز ريتسوس، گذشته از اينکه از جمله پرکارترين شا

 طرح و ۵۰۰يک بار هنگامي که از تبعيدگاه باز مي گشت، . طبع آزمايي مي کرد
شماري از آثار ريتسوس به ترتيب سال خلق . نقاشي آبرنگ به همراه خود مي آورد

تراکتورها، اهرام، اپيتافيوس، سرود خواهرم، سمفوني بهار، : آنها چنين است
زورکاي قديمي با آهنگ باران، آزمون، يادداشت هايي در حرکت اقيانوس، ما

، شب زنده داري، ستاره صبح، شب آرام ...حاشيه زمان، آخرين قرن پيش از آ
شدني، جابه جايي ها، پرانتزها، شکل غيبت، بدرود، پل، سوت قطارها، تمرين ها 

» در شبخيلي دير «و آخرين اثر او که يک سال پيش از مرگش انتشار يافت، ... و
 شاهد پايان زندگي شاعري بود که لوئي ۱۹۹۰روز يازدهم نوامبر . نام داشت
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آراگون، شاعر نامدار فرانسوي درباره اش گفته بود؛ نخست نمي دانستم که او 
اين را مرحله . بزرگ ترين شاعر زنده دوران ماست، قسم مي خورم که نمي دانستم

  . به مرحله، شعر به شعر او فهميدم

  تسوسشعر ري

 ساده و نتيجه ي زندگي و وقايع روزمره؛ زندگي اشيا و تنهايي  شعر ريتسوس
. حالات آنها مي باشدکه آغشته به مسايل جهاني قابل لمس و عيني بيرون هستند

  :آورده است» معناي سادگي  «  در اين باره ؛ در شعر

  .در پشت اشياء ساده خود را نهان مي کم تا همه ي شما مرا بيابيد «

 .اگر مرا نيافتيد، اشياء را خواهيد يافت

 . لمس خواهيد کرد آنچه که دست من لمس کرده است،

  ». شد نقش دست هاي ما يکي خواهند

. گيرند در واقع اشيا جاي واژه ها را مي. در شعر او کلمات به شيء بدل مي شوند 
طور  بهزبان و جهان در واقع مثل روزهاي نخست تکوين و تکاملش عمل خود را 

بلکه  او در شعر حرف نمي زند ، توصيف نمي کند. طبيعي و واقعي انجام مي دهند
 همچون انديشه گر که به غايت فکر رسيده است، دست به عمل مي زند و تجسم

هم دلي جهان را بر صفحه ي کاغذ مي نشاند و نشان مي دهد و به . مي بخشد
شعر او سنتز . يافته مي پردازدواقعيت آشکار و خود به خود نظم  بيرون و جهان

چرخ « انديشه ي ذهني، سنتز برخورد  سنتز هيجان حسي و. احساس است ماده و
 .دکمه ي قهوه اي پيراهن« با » شکسته ي ماه 
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از كوچكترين لحظات و . ريتسوس شاعري است كه دنيا را ذره ذره لمس كرد
مناسبات كلانِ  سياسي و دقايق آن گرفته، از كوچكترين مسائل و چيزها گرفته، تا 

 . مبارزات اجتماعي

 در آخرين سالهاي پايان عمرش در شعري به نام واپسين ۱۹۸۷ريتسوس در سال 
  :نويسد كلام مي

  .و اين آخرين حسرت را بر من ببخشيد... 

  .خواهم يك بار ديگر، با داس تيز ماه ذرت درو كنم مي

  دندانها،در آستانه در بايستم با شاخه نازك گندمي ميان 

  .خيره در دوردست

  .كنم در ستايش دنيايي كه تركش مي

  رود كه در باران طلايي غروبي از تپه اي بالا مي در ستايش آن

  .شود به آساني ديدش نمي.با وصله اي ارغواني بر بازوي چپش

  خواستم تنها همين را نشانتان دهم مي

  كنيدو شايد بهتر باشد بيش از هر چيز مرا به اين خاطر ياد 

مبارزي كه دنيا را چنين . خواست تنها همين را نشانمان دهد يانيس ريتسوس مي
  .پر از شور و عشق و پر از زيبايي. بيند و چنين شاعرانه كرده است شاعرانه مي

اين هم گزيده اي از شعر هاي او با ترجمه شاملو که به حق او هم مانند ريتسوس  
  .و شناخت قرار نگرفتآن قدر که لايق اش باشد مورد توجه 
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  بر يونانيت گريه مكن

  بر يونانيان اشك مريز

  .يابى شان مى هنگامى كه انديشناك

  بر يونانيت اشك مريز

  آيد هنگامى كه به زانو درمى

  .كارد در استخوان و بند بر گردن

  بر يونانيت اشك مريز،

  !دارد اينك، اوست كه خيز برمى: نگاه كن

  !دارد باره خيز برمىاوست كه ديگر : نگاه كن

  يابد شهامتش را بازمى

  غريود مى

  ى وحشى را و درنده

  ى آتشين به نيزه

 .كوبد فرو مى
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  ميعاد

  جا اين

  خوانند گان نمى پرنده

  ها خاموشند ناقوس

  و يونان نيز

  لب فرو بسته

  گانِ  خويش با تمامىِ  مرده

  هاى خاموشى بر خرسنگ

  استهاى خويش  در كارِ  تيز كردنِ  پنجه

  چرا كه يكه و تنها به خود نُويد داده

  .آزادى را
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  بنا

  آن خانه را چه گونه پى خواهند افكند؟

  درهايش را چه كسى بر جاى خواهد نشاند؟

  نه مگر بازوى كار

  چنين اندك است

  و مصالح و سنگ

  چندان سنگين

  كه از جاى

  توان داد؟ حركت نمى

  ! خاموش باش-

  ها دست

  به هنگام كار

  رو خواهد يافتني

  و شمار شان

  .افزون خواهد شد
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  و از ياد مبر كه در سراسر شب

  شمارشان نيز گان بى مرده

 .به يارىِ  ما خواهند آمد

  

٤  

  ...جا، نور اين

  زنگار

  با سنگ مرمر

  چه تواند كرد؟

  يا غُل و زنجير

  با توفان

  و زنجيريا غُل 

  با يونان؟

  اين جا، نور

  اين جا، ساحل

  كشد، بر زَر و لاجورد ليسه مى



 ٩ 

  ها گوزن

  كنند ها نقر مى داغِ  مهر خود را بر صخره

  .چرند و زنجيرهاى زنگاربسته مى

    

٥  

  لوح گور

  شيردلى سرفراز

  بر خاك افتاده است

  دهد خاك مرطوب در خود جايش نمى

  .جوند هاى حقيرِ  خاكش نمى كرم

  صليب

  بر پشتش

  :جفت بالى را ماند

  گيرد بلند و بلند بر آسمان اوج مى

  .كند گانِ  زرين را ديدار مى و عقابان و فرشته
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  ى سپيد نمازخانه

  ى سپيد بر دامنه نمازخانه

  رو در آفتاب

  از مزغل

  .كند آتش مى

  و در سراسرِ  شب

  در شاخ و برگ چناران

  تقديس خلقى مقدس را

  آرام

  .زند ىناقوس م

    

٧  

  دوشيزگانِ  تگرگ

  گانِ  تگرگ دوشيزه

  در كناره
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  .اند در كارِ  گرد آوردن نمك

  پشت آنان، از آن سان خميده

  .قادر به رؤيت دريا نيستند

  زورقى با بادبان سپيد

  .كند ى دريا به جانب ايشان اشارتى مى از پهنه

  گان دوشيزه

  بينند او را نمى

  و زورق

  از اندوه

  .نشيند مىگى در به تيره

   

٨  

  ى مريم گل پنجه

  بهى رنگى، بندى بر پاى ى كوچك گلْ پرنده

  هاى خُرد مواجش بر بال

  .به جانب خورشيد پر كشيده



 ١٢ 

  اگر تنها يك بار نگاهش كنى

  زند، او به رويت لبخندى مى

  و اگر دوبار و سه بار نگاهش كنى

 .آيى تو خود به آواز خواندن درمى

  

٩  

  آب

  كفى آب بر صخره،

  آبكفى 

  صافى شده از سكوت و

  گان ى پرنده از مراقبه

  .ى درختِ  غار در سايه

  جنگاوران

  شوند در نهان از آن سيراب مى

  كنند گان سر بلند مى همچون پرنده

  و مادرِ  تيره روزِ  خويش



 ١٣ 

  يونان را

  .گذارند سپاس مى

   

١٠  

  تقديس

  ها، در نخستين ماه بهار زير كبوده

  گان و جنگجويان پرنده

  رىِ  آئين قداس رابر گذا

  .آيند گرد مى

  بر خاك ولايت

  درخشد ها همچون شمع مى برگ

  و در آسمان

  عقابى

 .خواند كتاب مقدس مى
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  روزِ  سبز

  روزِ  سبزِ  سوزان،

  شيبى دلپذير و بر آن

  جاى جاى

  ها بع ها و بع زنگوله

  ...ها موردها و شقايق

  بافد دخترك از براى جهيزش چيزى مى

  م سبد بافتن استنوجوان سرگر

  و قوچى چند

  بر كناره

 .كشند بر سنگِ  نمك ليسه مى

  

١٢  

  دمان سپيده

  تابناك و گشاده دست، فلق خُرد بهارى
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  نگرد تابناك و گشاده دست با هزار چشم تو را مى

  .كند تابناك و گشاده دست براى تو آرزوى خير مى

  ى كندر دو گل آتش در مجمر و دو حبه

  تابناك و گشاده دست

  در اين فلق خُرد

  ى وطن بر دروازه

 .كند صليبى از دود رسم مى

  

١٣  

  گان يادِ  مرده

  يى از تالار در گوشه

  پدربزرگ ايستاده است

  يى ديگر در گوشه

  گان او ده تن نوه

  و بر سطح ميز

  نُه شمع
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  ى نانى در گرده

  .بر نشانده

  مادران

  كنان مويه

  كنند موى از سر برمى

  كودكان خاموشند

  و آزادى

  كند از پشت دريچه نظاره مى

 .كشد و آه مى

  

١٤  

  توده

  ى كوچك توده

  جنگد گلوله مى شمشير و بى بى

  براى نانِ  همه

  .براى نور و براى سرود



 ١٧ 

  كند در گلو پنهان مى

  فريادهاى شادى و دردش را،

  چرا كه اگر دهان بگشايد

 .ها از هم بخواهد شكافت صخره

 

١٥  

  انتظار

  ،چنين، در چشم انتظارى اين

  گذرد ها چندان دراز مى شب

  .وار بر باليده است كه ترانه ريشه افشان كرده درخت

  -!  مادر- ها اندرند  و آنان كه به زندان

  اند ها شده ى تبعيدگاه و آنان كه روانه

  هر بار كه آهى برآرند

  -!  نگاه كن-

  اين جا برگى بر اين سپيدار

 .لرزد مى
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  وگويى با گلى گفت

  !يى رسته در شكاف صخرهى مريم،  پنجه

  اى تا بشكوفى؟ اين همه رنگ از كجا آورده

  اى تا بر آن تاب خورى؟ يى چنين از كجا آورده ساقه

  ام، ها گرد آورده  قطره قطره خون از سر صخره-

  ام هاى سرخ دستمالى بافته از گلبرگ

  و اكنون

 .كنم آفتاب خرمن مى

  

١٧  

  تعميد ديگر

  كلمات بينوا

  يسِ  مرارتى اشك و خ غرقه

  .يابند تعميد دوباره مى

  آفرينند هاى خود را باز مى گانى كه بال پرنده



 ١٩ 

  آيند به پرواز درمى

  پردازند به نغمه سرايى مى

  كنند و كلماتى كه نهان مى

  .ست كلمات آزادى

  ست هاى آنان شمشيرهايى بال

  .درد كه باد را از هم مى
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 هايي براي يانيس ريتسوس   يادداشت

 

 »!چيز يک راز است همه« مروري بر کتاب: قسمت اول

  . من به شعر، عشق و مرگ اعتقاد دارم«: او گفت 

  .دقيقا به اين خاطر است که به جاودانگي معتقدم

  . سرايم دنيا را مي. سرايم من بيتي را مي

  .من هستم، دنيا هست

  . انگشتانم رودخانه جاري استاز سر

  .تر است آسمان هفت بار آبي
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  ».اين همان حقيقت ازلي است، وصيت من است

  .) کتاب٦٨ي  صفحه(

ما شاعر داريم و هر کدام دنيايي از آن خود به . شعر چيست؟ جوابي وجود ندارد 
اما هيچ تعريفي وجود ندارد . يا به حاصل آن دنيا. گويم آن دنياي خاص شعر مي

و اگر معنايي هم باشد، در . که بتواند شعر تمام شاعران جهان را در خود معنا دهد
شاعري پر . يک استثنا است) ١٩٩٠ – ١٩٠٩(اين معنايي کلي، يانيس ريتسوس 

  .کار، با حدود هشتاد دفتر شعر، که افتخار يونان بوده و هست

ر دو کلمه خلاصه توان د ي احمد پوري آمده، را مي چه در ترجمه شعر او، يا آن
يا شايد بهتر باشد بگوييم ريتسوس نقاشي . امپرسيونيسم و اکسپرسيونيسم: کرد

هايي بريده بريده که در کنار هم،  توصيف. سازد است توانا که تابلوهاي کلامي مي
جايي که شاعر : زنند درست مانند قطعات يک پازل، تصويري کامل را نقش مي

  . پايان ذهني او رات بيديده، يا تصويري از درون تصو

لاي خطوط او جاري  دردي زيرپوستي؛ در لابه. ها رنگارنگ است و غمگين نقاشي
ريتسوس بين ديکتاتورها بزرگ شده و شاهد رنج و عذاب ملت خود بوده . است

ي کارگري، فرياد  است و خود، به عنوان يک کمونيست متعصب، متعهد به جامعه
ته در جزءجزء شعرش، که روح آدمي را به تکاپو وا نهف. صدا فريادي بي. برآورده

گذرد؟ در ميان زيبايي تصويرهاي نقش زده شده، ناگهان ارواح  که چه مي. دارد مي
با اين همه، . ها نقاب دارند آدم. شود شب، ناگهان لبريز از خون مي. شوند زاده مي

فظ کرده زيبايي را، طبيعت را و عشق را در خود ح. شعر ريتسوس سياه نيست
تباهي و . ترکيب غم و شادي: شايد همين نکته باشد که او را جهاني ساخت. است

  . زندگي و ديکتاتوري. اميد وسياهي. عشق و زجر. آباداني
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  .خوانند هايش چيزهايي دارد که با هم نمي او در دست

  يک سنگ، يک سفال، دو کبريت سوخته

  رو ميخي زنگ زده از ديوار روبه

  .پنجره پايين افتادبرگي که از 

  .اند هايي که تازه سيراب شده هايي از گل شبنم

  گيرد او اين همه را مي

  .سازد و در حياط خلوتش چيزي مثل يک درخت مي

  ».چيزي مثل«: بيني؟ شعر همين است مي

  .)پشت جلد کتاب(

ايدئولوژي دارد، اما مبناي . دهد شعر ريتسوس سياسي هست، ولي شعار نمي 
سرشار است از زندگي، از » !همه چيز راز است«. گذارد روي آن نميشعرش را بر 

و . کند اين دوگانگي کتاب را پر مي. يعني شعر سياسي نيست. تصوير و از خيال
خوانش : دارد ي خواننده نگه مي اين دوگانگي است که شعر ريتسوس را در حافظه

. زدن در کوهستانيا قدم . شعرهاي او، مانند تماشاي يک نمايشگاه نقاشي است
و اين دست تو است که چقدر براي هر تابلو وقت . گوش فرادادن به صداها

يي ايستاده، دارد از نسيم لذت  گوشه. ريتسوس کار خودش را کرده است. بگذاري
شعرهاي او غم گذشته را . دنيا عوض شده است. چيزي ديگر مهم نيست. برد مي

نه داد و . نه شعاري در کار است. دهند ويد ميو اميد آينده را ن. دارند زنده نگه مي
  . اصل زندگي است و زندگي و زندگي. هاي سياسي نه حرفي از جنون. قالي
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  .ي پنجره انداخت، روز را ديد ملافه را روي هره. پنجره را باز کرد 

  ».تنهايم«: گفت. اي در چشمانش خيره شد پرنده

  ست اي هم پنجرهآينه . وارد اتاق شد» .ام زنده«: زيرلب گفت

  .گيرم اگر از آن پايين بپرم، در بازوان خود جاي مي

  .)  کتاب١٧ي  صفحه(

  :هاي يانيس ريتسوس به زبان فارسي کتاب

  قاسم صنعوي: مترجم. با آهنگ باران 

  م ع سپانلو: مترجم. دهليز و پلکان

  احمد شاملو به همراه کاست: مترجم. هاي تلخ ميهن ترانه

  ليلي گلستان: مترجم. رن قبل از بشريونانيت و آخرين ق

  .فريدون فرياد: مترجم. تقويم تبعيد

  علي عبداللهي: مترجم. تصاوير وارانه سکوت

  .احمد پوري: مترجم! همه چيز راز است

  .فريدون فرياد: مترجم). اروتيکا(ها  عاشقانه

  .فريدون فرياد: مترجم. زمان سنگي
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 سيزده شعر از يانيس ريتسوس

 

 
                                                                                          

تنها شعري است که به ثبات و ثبوت نرسيده، . شعر تجربي شعر دبستاني نيست
: اين چالش به سه زمينه برخواهد گشت. طلبد است، بحث مي» چالش«ني در حد يع
 شعر، پيش از آن که به اصل راجع باشد،  ، آنجا که ترجمه»ترجمه«، »شعر فارسي«

، آنجا که شعر »انتخاب«و . روي پاي خود بايستد» شعر فارسي«تواند در حد  مي
معيارهاي انتخاب چيزي به ترجمه لزوماً در حد شعر فارسي مطرح نيست، اما 

ي شعر  نحوي، از معيارهاي آشنا و پذيرفته عنوان شعر، احتمالاً، تا حدي و به
 .ايستد فارسي به دور مي

  
ي بنيادي، پيش از آن که  اين ضابطه. ي آغاز يي لازم است به عنوان نقطه ضابطه

، بيشتر ، اينجا»جامعيت«چرا که (اگر بتوان گفت » صحيح«و » جامع«چيزي باشد 
سخت اعتباري و » صحت«ست تا واقعي و علمي، و  مفهومي ذهني و تعريفي

به نظر » جزمي«، بايد چيزي صريح و با تعيين باشد، حتي اگر، به نحوي، )ست نسبي
ي حاضر، در نامهاي ايراني، تنها از کساني خواهد داشت که  گونه، صفحه اين. آيد

 .اند ر نکردههنوز کار شخصي خود را به شکل کتاب منتش
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ست که قبلاً از ريتسوس به فارسي درآمده است و حاوي  کتابي» با آهنگ باران«
شعرهاي حاضر از کارهاي . تر و بلندش معرفي مفصل اوست و شعرهاي قديمي

، و دوسه شعر »ها گواهي«يا » شهادتها«ست از سه دفتر  هايي جديدتر اوست، گزيده
ست از طرز کار شاعر ميان  رتيب نموداريبه اين ت. آخر از کارهاي بعدتر است

ريتسوس، گذشته از اين که . ۱۹۷۰ تا ۱۹۶۳) بنا به تاريخ چاپ کتابها(سالهاي 
ست، امروزه يکي از چشمگيرترين شاعران  ي يوناني ترين شاعر زنده شايد مهم
  .آيد شمار مي اروپايي به

 

  

  ظهر

  ي بعد ازظهر؛ رخت کندند و پريدند توي دريا؛ سه
  .هيچ مانعي، سينه باز کرد نک، بيآب خ

  زد، کرد، سوسو مي ساحل، تا جايي که چشم کار مي
  .هاي دور، بسته بود خانه. مرده، متروک، چول

  يک گاري اسبي. داشت دنيا سوسوزنان بخار برمي
  .رفت ته خيابان از ديدگاه بيرون مي

  روي شيرواني پستخانه
 که مرده بود؟. افراشته بود پرچمي نيم

  

  اگرم

  -ها، گرگر ظهر؛ موجهاي بزرگ صخره
  در خيابان بالا. اعتنا، خطرناک، زورمند دريا بي
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  .هاشان پرهندوانه زنند، گاري ها گلبانگ مي قاطرچي
  بعد، يک کارد، چاک نرم، باد،

  .هاي سياه گوشت سرخ و تخمه
  

  صبح

  شمدها را. ها را گشود کرکره
  .فراز آستانه آويخت

  .روز را ديد
  .راست توي چشمش نگريست کيک پرنده ي

  .، زير لب چنين گفت»تنهام«
  .، توي اتاق آمد»ام زنده«

  .ست يي آينه هم پنجره
 .افتم اگر از آن بپرم در آغوش خودم مي

  

  مراتب احساس

  .خورشيد فرونشست، صورتي، نارنجي
  .دريا، تيره، سبز نيلي

  -دورادور، قايقي
  .يک علامت جنبان سياه
  :يکي پا شد و فرياد زد

  ».يک قايق، يک قايق«
  خانه ديگران، در قهوه
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  ها را ترک گفتند صندلي
  .نگاه کردند

  .راستي قايقي آنجا بود به
  اما آن که فرياد کشيده بود،

  ست، حال چنان که گويي قصوري کرده
  هاي سخت ديگران، زير نگاه

  :چشم پايين انداخت و زير لب گفت
 ».به شما دروغ گفتم«

 

  آمدند

  کردند، ها نظر مي ابهبه خر. آمدند
  هاي پيرامون، زمين پاره به

  سنجيدند، انگار که چيزي به چشم مي
  زبان به

  .چشيدند و هوا نور مي
  .آن را دوست داشتند

  .خواستند چيزي از ما بربايند گمان مي بي
  پيرهنهامان را دکمه انداختيم،

   هر چند گرم بود،
  .و به کفشهاي خود چشم دوختيم

   انگشتپس يکي از ما با
  .چيزي در دوردست اشاره کرد به

  .ديگران برگشتند
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  همين که برگشتند، او
  با احتياط دولا شد،

  مشتي خاک برگرفت،
  در جيبش پنهان کرد

  .اعتنا دور شد و بي
  ها که روي برگرداندند غريبه

  پيش پا سوراخي گود يافتند،
  حرکت کردند، نگاهي انداختند به ساعتهاشان

  .و گذاشتند رفتند
  .شمشيري، گلداني، استخوان سفيدي: ر گودالد
  

  کمابيش ساحري

  کشد، ي چراغ نفتي را پايين مي از دور شعله
  کند جا مي ها را جابه صندلي

  .شان بزند بي که دست
  .شود خسته مي

  .زند دارد و خود را باد مي کلاهش را برمي
  بعد، با حرکتي کشيده و ممتد، سه ورق بازي

  .بيرونکشد  از بغل گوشهاش مي
  ي سبز مسکن را يک ستاره

  توي ليواني آب
  با يک قاشق نقره

  .زند که حل شود هم مي
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  .نوشد آب و قاشق را مي
  .شود پشتنما مي

  ي او ماهي زريني در سينه
  .شود شناکنان ديده مي

  لمد روي راحتي بعد، کوفته، مي
  :گويد مي. بندد و چشم مي

  يي دارم، در سر پرنده«
  ».توانم درش کنم نمي
  يي دو بال عظيم سايه

  .کند اتاق را پر مي
  

  خوابگرد و ديگري

  .تمام شب خوابش نبرد
   کرد، گامهاي آن خوابگرد را دنبال مي

  .بالا سر خود، روي پشت بام
  پايان داشت، هر گام در تهي جاي او طنيني بي

  .سنگين و خفه
  کنار پنجره ايستاد،

  .منتظر که بگيردش اگر افتاد
  شد، چه؟  با او پايين کشيده مياما اگر خودش هم

  ي يک پرنده روي ديوار؟ يک ستاره؟ سايه
  او؟ دستهاي او؟

  .يي روي سنگفرش شنيده شد صداي خفه
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  .دم سپيده
  .ها باز شدند پنجره

  .ها دويدند همسايه
  دويد خوابگرد از پلکان نجات پايين مي

  .به ديدن آن که از پنجره پرت شده بود
  

  سرشب
  

  : به آب گوش داد.گلها را آب داد
  .چکيد از ايوان که مي

  .پوسد خورد و مي الوارها خيس مي
  فردا که ايوان آوار شود،

  او، آن بالا، ميان هوا خواهد ماند،
  آرام، زيبا، در بغل

  .ي شمعداني و با لبخندش دو گلدان گنده
  

  لنگر
  

  معناي فروبستن،  نه به-» لنگر«: گفت
  . چيزي نه چنين- نه وابسته به بستر دريا 

  لنگر را به اتاق خود آورد، مثل يک چلچراغ
  اکنون، آرميده، شبهنگام،. آويخت به سقف

  ي سقف، نگريست در ميانه به اين لنگر مي
  دانست زنجير آن، عمودي، مي
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  رود، تا آن سوي سقف مي
  يي آرام، بسته، بالا سر او، در اوج، بر گستره

  .به زورقي بزرگ، تاريک، با چراغهايي خاموش
  يي فقير ي اين زورق، نوازنده بر عرشه

  سازش را از جلد در آورد و
  :بناي نواختن گذاشت

  :داد آميز، گوش مي حين آن که او، با تبسمي توجه
 .ي آب و ماه به آهنگي پالوده

  

  هاي غريبه  در محله 
  

  .داند کجاست نمي. کند دورتا دورنگاه مي
  .غروبي با شکوه، دور

  شناسد، هاي باغ را باز مي نرده
  .ها را، درخت سرو را ي در را، پنجره گوي دستگيره
  يي آرام، آن بالا، اما او؟ درياچه

  -منعکس شده در يک ابر
  آن بالا،. هاي طلايي يي گلي با لبه درياچه

  .او کفشهاش را جا گذاشته، رختهاش را
  حالا اين جور برهنه، چگونه بياستد وسط جاده،

  ي بيگانه؟ وي خانهجور برهنه، چگونه بيايد ت اين
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  افول نرگس
  

  .کاغذ ديواري، اينجا آنجا، طبله کرده بود
  .جورابها و پيراهن او روي صندلي

  .زير بستر، همان سايه، هميشه ناشناس
  .دقيق شد. تادجلوي آينه ايس

  از روي ميز» .محال است، محال«: گفت
  برگ کاهوي بزرگي برداشت،

  جويدن کرد، به دهان برد و بنا به
  ايستاده دم آينه، لخت،

  خود حال طبيعي بدهد با کوششي که به
  .يا اداش را دربياورد
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  راه نجات
  
 

  شنود زن تنها مي. شبها؛ توفانهاي بزرگ
  ترسد مي. يندآ موجها از پلهها بالا مي

  برسند به بالاخانه، چراغ را بکشند،
  بعد،. کبريتها را بخيسانند، راه بيابند به رختخواب

  چراغ در دريا چون سر مردي مغروق خواهد بود
  .کند همين او را حفظ مي. ي زرد با تنها يک انديشه

  روي ميز،. گيرند شنود موجها از نو کناره مي مي
   حباب آن- بيند  چراغ را مي

 .يکهوا کدر شده از نمک

 

 

 سومي

  
  

  .تاشان نشسته بودند کنار پنجره چشم به دريا سه
  سومي. شنيد دومي مي. گفت يکي از دريا مي

  شنيد؛ در دريا عميق شده بود؛ گفت نه مي نه مي
  . شناور بود

  پشت جامهاي پنجره، حرکاتش آهسته بود، آشکار
  .در آب رقيق آبي کمرنگ

  .کرد اوش ميداشت پي کشتي مغروقي ک
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  زنگ مرده را براي هشدار نواخت؛
  حبابهاي ظريف

   ناگهان،-فراز آمد و با صداي نرمي ترکيد 
  يکي چنين پرسيد؛» .غرق شد«

  »غرق شد؟«: ديگري گفت
  سومي، درمانده، به آنها نگريست از ته دريا،

  . نگرند جوري که به مغروقان مي
  

  برگردانده طاهر علفي
  از مجله تماشا

   ۱۳۵۳ دي ۲۱ -۱۹۵ شماره -رمسال چها
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٣٥ 

 شاملو اشعار يانيس ريتسوس با ترجمه احمد

 

 تو چترت را در قطار

 .فراموش کردي

 پس،به من فکر مي کردي؟

 .گيسويت خيس بود

 شانه اش کردم

 و شانه را

 .زير شعر جاي دادم

 جزيره اي  در مونوم واسيا ، شبه۱۹۰۹در اول ماه مه  يوناني شاعر ريتسوس، يانيس
قلعه ي باستاني متعلق به هزاره ها ، چشم به جهان  صخره اي و نمکبار ، در

 با مشقات فردي و خانوادگي توام گشت کودکي و نوجواني او.گشود

متوسطه راهي آتن شد و براي امرار  ريتسوس در همان کودکي پس از پايان دوران
لا و کار در بانک گرفته دفتر وک معاش از شغلهاي کوچک و دفتري مانند کار در



 ٣٦ 

آزمونهايي او در رويارويي با  تا کارهاي سخت و طاقت فرساي ديگر نخستين
 .بودند واقعيت خشن کار و نان در محيط خشن پايتخت

نويسندگي  نوازندگي، بازيگري،رقص در نمايشهاي آهنگين و اجراي تئاتر به همراه
 .زندگي اوستمداوم اين دوران از  مشغله_ و حرفه اصلي اش شعر_

شاعري .غريب ادبيات قرن بيستم بوديانيس ريتسوس يکي از پديده هاي  درحقيقت
  . مجموعه شعر براي جهان به ارث گذاشت۸۰که با شعر نفس مي کشيد و بيش از 

از همه چيز و از همه کس در . سال ها در بند و تبعيد بسر برد. ريتسوس مبارز بود
و در برخورد با آدم ها و اشيا پيرامونش ذهن حيرت آور ا. اشعارش سخن گفت

بلافاصله بدون اعتنا به چهار چوب هايي که بنام واقعيت برايشان ساخته شده پارا 
فراتر از واقعيت ظاهري مي گذاشت و در سرزميني بدون مرز اما پر از روشنايي و 

او . عشق روياهائي مي ساخت که فقط در خواب هاي ما مي توانند به وجود آيند
شعر کوتاه، بلند، قصيده وار، غزل گونه، منثور، عاميانه، فاخر سرود بي آن که حتي 

ريتسوس .  قوانين و قيد و بندها و همه پسندي هاي رايج شود لحظه اي نگران
 .روياهاي ما را به صورت شعر آورد

 ۱۹۳۵در سال “ اهرام” و دومين کتابش ۱۹۳۴در سال “ تراکتور”نخستين کتابش 

  .اين نخستين شعر ها او را به عنوان شاعري ممتاز معرفي کرد.منتشر شد

 ريتسوس تحت تاثير عکسي قرار گرفت که در روزنامه اي چاپ ۱۹۳۶در سال 
و در آن مادري در حال گريه کردن بالاي جسد غرقه به خون فرزندش . بود  شده

کارگران توتون سازي شرکت کرده و اعتصاب توسط نظام  دراعتصاب بود که
ريتسوس با ديدن اين عکس متاثر . به خاک و خون کشيده شده بود اکم آن زمانح

دو شب خود را در اتاقک زير شيرواني حبس کرد و اثر بزرگ  شد و دو روز و
 .را سرود“ اپيتافيوس” به نام خود



 ٣٧ 

 قبل از شروع جنگ جهاني اول يانيس ريتسوس دو مجموعه ي شعر ديگر به چاپ

  که۱۹۳۸در سال “ سمفوني بهار”  و ۱۹۳۷در سال “ رمترانه ي خواه” : رساند

 موفقيتي عظيم براي شاعر بود آنچنان که دو مرد بزرگ ادب يونان ، کوستيس

 پالاماس و نيکوس کازانتزاکيس زبان به تحسينش گشودندو پالاماس شاعر پير که

 :آسمان شعر يونان در سيطره ي خلاقيت هاي او بود نوشت

 “نار مي رويم تا تو بگذريما ک !اکنون شاعر ”

کشورش   پس از حمله اشغالگران به۱۹۴۲ريتسوس شاعري آرمانگر بود و در سال 
پيروزي   تا۱۹۴۴در آمد و تا سال “ جبهه ي آزاديبخش ملي” به عضويت تشکيلات

 .کشورش در کنار اين تشکيلات ماند و به مبارزه براي ميهنش پرداخت

خلق   با الهام از نهضت مقاومت دو اثر عالي۱۹۴۷ تا ۱۹۴۵در فاصله ي سالهاي 
نمونه اي  و اين دو اثر) يا به قولي يونانيت(“رميوسيني”بانوي تاکستانها و ”: کرد 

وطنش و  از عشق او را به مبارزه ي مردم وطنش و آزادي آنان و عشق او به
 .يونانيت و قوميتشان بيان مي کرد

 لي ، يانيس ريتسوس دستگير و به در پي ادامه ي جنگ ها ي داخ۱۹۴۸در سال 

همراه همرزمانش به جزيره ي لمنوس و سپس به جزاير مخوف ماکرونيسوس و 
 .استراتيس تبعيد گرديد آئيوس

 ريتسوس در زندان و تبعيد هم دست از سرودن بر نداشت و در اين دوران بهترين

و “ ژوليکوري هنامه ب” ، ) ۲(“محله هاي دنيا” ، “ رودخانه و ما”آثارش را همچون 
 .خلق کرد“ مرد با گل ميخک”

و هنگامي که او را احضار کردند تا با امضاء کردن تنفر نامه اي خود را خلاص 
  :او تنها ايستاد و گفت.کند



 ٣٨ 

 

 “من با مرگم، آثارم را تکميل ميکنم ”

 و سرانجام با پيگيري ها و داد خواهي هاي جهاني به رهبري لوئي آراگون و چند

  به رهايي۱۹۵۲وادب ديگر عليه زنداني بودن او صورت گرفت و در سال اهل هنر 

 .شاعر منجر شد

دوران   از بارآورترين دوران زندگي شاعر است که در اين۱۹۶۷ تا ۱۹۵۲سالهاي 
بيگانه مي  وقتي”) برنده ي جايزه ي ملي يونان(“ سونات مهتاب”آثار مهمي چون 

“ اورست“ ”فيلوکتت “ ” سايه سار کوهستاندر“ ”خانه ي مرده“ ”پل“ ” پنجره“ ”آيد
خلق کرد و به  و ده ها شعر ديگر را“ درخت زندان و زنان“ “ ستاره ي صبح”

محله هاي ” و“ ديگ دود زده”، “ شهادت ها”،“ تقويم تبعيد” چاپ آثاري چون 
 .مي پردازد“دنيا

 دتاکه در پي اين کو.  کودتايي با حمايت آمريکا صورت مي گيرد۱۹۶۷در سال 

يانيس ريتسوس هم دستگير شده و به جزيره ي لروس و سپس ياروس تبعييد مي 
 .شود

 اين بار اعتراضات جهاني وسيع تر مي شود و بزرگاني چون پابلو نرودا ، لوئي

 عليه… آراگون ، ژان پل سارتر ، پابلو پيکاسو ،گونتر گراس ، آرتور ميلر ، و 

 .دستگيري او به صدا در مي آيند

 _ سنگ ها”با توجه به شرايط حاکم در يونان دست نوشته ي کتاب  ۱۹۶۹ در سال

چاپ  سر از فرانسه در مي آورد و به دو زبان فرانسوي و يوناني“ ميله ها_تکرار ها
 .مي شود

 برنده ي جايزه ي صلح لنين مي شود و به همراه آراگون براي ۱۹۷۷در سال 
 . مي کنددريافت اين جايزه ي مهم به کشور شوراها سفر



 ٣٩ 

 شاهد پايان زندگي شاعري بود که لوئي ۱۹۹۰و سر انجام روز يازدهم نوامبر 
 :آراگون شاعر بزرگ فرانسوي در مورد او گفته بود

قسم مي خورم . نخست نمي دانستم که او بزرگترين شاعر زنده ي دوران ماست”
 “اين را مرحله به مرحله ، شعر به شعر او دانستم.که نمي دانستم

 مي ۱۹۷۱بلو نرودا شاعر بزرگ شيلي به هنگام دريافت جايزه ي نوبل در و پا
 :گويد

در اين جهان شاعري هست که بسي بيش از من شايسته ي دريافت اين جايزه ”
  “.است و او يانيس ريتسوس نام دارد

 :و از ديگر افتخارات اين شاعر

 جايزه ي جهاني گئورکي ديميتروف

 جايزه ي صلح جهاني

 )۱۹۷۵(بزرگ شعر فرانسه به نام آلفرد دووينيجايزه ي 

 )۱۹۷۶آتنا تائور مينا،(جايزه ي بين المللي شعر

 )۱۹۷۲بلژيک (جايزه ي بزرگ جهاني شعردر بيينال کنوکلزوت

 ده بار کانديد دريافت جايزه ي صلح نوبل

 عضويت افتخاري آکادمي مالارمه در پاريس

 ن غربيعضويت افتخاري آکادمي علوم و هنر هاي آلما

 …و

 

 

 با ترجمه احمد شاملو:چند نمونه از اشعار يانيس ريتسوس



 ٤٠ 

  

 آب

  

 كفى آب بر صخره،

 كفى آب

 صافى شده از سكوت و

 گان ى پرنده از مراقبه

 .ى درخت غار در سايه

 جنگاوران

 شوند در نهان از آن سيراب مى

 …جا، نور كننداين گان سر بلند مى همچون پرنده

 زنگار

 با سنگ مرمر

  تواند كرد؟چه

 يا غُل و زنجير

 با توفان

 يا غُل و زنجير



 ٤١ 

 با يونان؟

 

 اين جا، نور

 اين جا، ساحل

 كشد، بر زَر و لاجورد ليسه مى

 ها گوزن

 كنند ها نقر مى داغِ  مهر خود را بر صخره

 .چرند و زنجيرهاى زنگاربسته مى

 و مادرِ  تيره روزِ  خويش

 يونان را

 .گذارند سپاس مى

 

 انتظار

 چنين، در چشم انتظارى، ناي

 گذرد ها چندان دراز مى شب

 .وار بر باليده است كه ترانه ريشه افشان كرده درخت



 ٤٢ 

 - ! مادر–ها اندرند  و آنان كه به زندان

 اند ها شده ى تبعيدگاه و آنان كه روانه

 هر بار كه آهى برآرند

 - !نگاه كن -

 اين جا برگى بر اين سپيدار

  .لرزد مى

 

ت گريه مكنبر يوناني 

 بر يونانيان اشك مريز

 .يابى شان مى هنگامى كه انديشناك

 بر يونانيت اشك مريز

 آيد هنگامى كه به زانو درمى

 .كارد در استخوان و بند بر گردن

 بر يونانيت اشك مريز،

 !دارد اينك، اوست كه خيز برمى: نگاه كن

 !دارد اوست كه ديگر باره خيز برمى: نگاه كن



 ٤٣ 

 يابد زمىشهامتش را با

 غريود مى

 ى وحشى را و درنده

 ى آتشين به نيزه

 كوبد فرو مى

 

 بنا

 آن خانه را چه گونه پى خواهند افكند؟ -

 درهايش را چه كسى بر جاى خواهد نشاند؟

 نه مگر بازوى كار

 چنين اندك است

 و مصالح و سنگ

 چندان سنگين

 كه از جاى

 توان داد؟ حركت نمى

 !خاموش باش -



 ٤٤ 

 ها دست

 ام كاربه هنگ

 نيرو خواهد يافت

 و شمار شان

  .افزون خواهد شد

 و از ياد مبر كه در سراسر شب

 شمارشان نيز گان بى مرده

 .به يارىِ  ما خواهند آمد

 تعميد ديگر

 كلمات بينوا

 ى اشك و خيسِ  مرارت غرقه

 .يابند تعميد دوباره مى

 آفرينند هاى خود را باز مى گانى كه بال پرنده

 آيند به پرواز درمى

 پردازند به نغمه سرايى مى

 كنند و كلماتى كه نهان مى



 ٤٥ 

  .ست كلمات آزادى

 ست هاى آنان شمشيرهايى بال

 .درد كه باد را از هم مى

 

 تقديس

 ها، در نخستين ماه بهار زير كبوده

 گان و جنگجويان پرنده

 بر گذارىِ  آئين قداس را

 .آيند گرد مى

 بر خاك ولايت

 خشددر ها همچون شمع مى برگ

 و در آسمان

 عقابى

 خواند كتاب مقدس مى

 



 ٤٦ 

 توده

 ى كوچك توده

 جنگد گلوله مى شمشير و بى بى

 براى نانِ  همه

 .براى نور و براى سرود

 كند در گلو پنهان مى

 فريادهاى شادى و دردش را،

 چرا كه اگر دهان بگشايد

 .ها از هم بخواهد شكافت صخره

 دوشيزگانِ  تگرگ

 گانِ  تگرگ دوشيزه

 كنارهدر 

 .اند در كارِ  گرد آوردن نمك

 پشت آنان، از آن سان خميده

 .قادر به رؤيت دريا نيستند

 زورقى با بادبان سپيد



 ٤٧ 

 .كند ى دريا به جانب ايشان اشارتى مى از پهنه

 گان دوشيزه

 بينند او را نمى

 و زورق

 از اندوه

 .نشيند گى درمى به تيره

 

 روزِ  سبز

 روزِ  سبزِ  سوزان،

 ير و بر آنشيبى دلپذ

 جاى جاى

 ها بع ها و بع زنگوله

 …ها موردها و شقايق

 بافد دخترك از براى جهيزش چيزى مى

 نوجوان سرگرم سبد بافتن است

 و قوچى چند



 ٤٨ 

 بر كناره

 .كشند بر سنگِ  نمك ليسه مى

 

 دمان سپيده

 تابناك و گشاده دست، فلق خُرد بهارى

 دنگر تابناك و گشاده دست با هزار چشم تو را مى

 .كند تابناك و گشاده دست براى تو آرزوى خير مى

 ى كندر دو گل آتش در مجمر و دو حبه

 تابناك و گشاده دست

 در اين فلق خُرد

 ى وطن بر دروازه

 .كند صليبى از دود رسم مى

 

 …كافى نيست

 پيرايه فيف و بى

 اندك سخن بود



 ٤٩ 

 .گفت و آفرينش را تسبيح مى

 اما چندان كه شمشير

 ى بر او فرود آمدي چون صاعقه

 .ى شيرى غريد به گونه

 اكنون

 تا از حقيقت سخن به ميان آرد

 دهد صدا كفافش نمى

 :دهد لعنت و نفرين كفافش نمى

 براى بيان حقيقت

 كنون

 او را

 .بايد تفنگى مى

 

 وگويى با گلى گفت

 !يى ى مريم، رسته در شكاف صخره پنجه

 اى تا بشكوفى؟ اين همه رنگ از كجا آورده



 ٥٠ 

 اى تا بر آن تاب خورى؟ يى چنين از كجا آورده هساق

 ام، ها گرد آورده قطره قطره خون از سر صخره -

 ام هاى سرخ دستمالى بافته از گلبرگ

 و اكنون

 كنم آفتاب خرمن مى

 

 

 ى مريم گل پنجه

 بهى رنگى، بندى بر پاى ى كوچك گلْ پرنده

 هاى خُرد مواجش بر بال

 .به جانب خورشيد پر كشيده

 تنها يك بار نگاهش كنىاگر 

 زند، او به رويت لبخندى مى

 و اگر دوبار و سه بار نگاهش كنى

 .آيى تو خود به آواز خواندن درمى

 



 ٥١ 

 لوح گور

 شيردلى سرفراز

 بر خاك افتاده است

 دهد خاك مرطوب در خود جايش نمى

 .جوند هاى حقيرِ  خاكش نمى كرم

 صليب

 بر پشتش

 :جفت بالى را ماند

 گيرد ر آسمان اوج مىبلند و بلند ب

 .كند گانِ  زرين را ديدار مى و عقابان و فرشته

 

 

 ميعاد

 جا اين

 خوانند گان نمى پرنده

 ها خاموشند ناقوس



 ٥٢ 

 و يونان نيز

 لب فرو بسته

 گانِ  خويش با تمامىِ  مرده

 هاى خاموشى بر خرسنگ

 هاى خويش است در كارِ  تيز كردنِ  پنجه

 د دادهچرا كه يكه و تنها به خود نُوي

 .آزادى را

 

 

 ى سپيد نمازخانه

 ى سپيد بر دامنه نمازخانه

 رو در آفتاب

 از مزغل

 .كند آتش مى

 و در سراسرِ  شب

 در شاخ و برگ چناران

 تقديس خلقى مقدس را



 ٥٣ 

 آرام

 زند ناقوس مى

 

 

 گان يادِ  مرده

 يى از تالار در گوشه

 پدربزرگ ايستاده است

 يى ديگر در گوشه

 گان او ده تن نوه

 و بر سطح ميز

 نُه شمع

 ى نانى در گرده

 .بر نشانده

 مادران

 كنان مويه

 كنند موى از سر برمى

 كودكان خاموشند



 ٥٤ 

 و آزادى

 كند از پشت دريچه نظاره مى

 .كشد و آه مى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٥٥ 

 پنج شعر از يانيس ريتسوس

 

  

 ، شاعر يوناني، يكي از پركار ترين شاعران قرن)۱۹۹۰-۱۹۰۹(يانيس ريتسوس 

  . جلد كتابِ  شعر چاپ كرد۸۰ سال عمر خويش بالغ بر ۸۱او در . بيستم بود

 از همان كودكي و. زندگي بسيار سختي را پشت سر گذاشتيانيس ريتسوس 

شاهد مسلول شدن و مرگ مادر و برادرش و مجنون پدرش و خواهرش  نوجواني
  .بعد از آن نيز زندان رفتن ها و تبعيدهاي مداوم .بوده

ِ  ماركس و لنين به ماركسيسم  ريتسوس از همان دوران جواني با خواندن آثار

. پيوست (KKE)  به حزب كمونيست يونان۱۹۳۱ال سال مند شد و در س علاقه
و  ريتسوس شاعري است كه هم مجموعه اشعاري دارد به شدت سياسي يانيس

و هم ) برخي از اشعار او به سرودهاي انقلابي تبديل شد(حزبي  حتي به نحوي
  .دارد كه شايد به شدت شخصي و غير سياسي به نظر برسد مجموعه اشعاري



 ٥٦ 

 از كوچكترين لحظات و. است كه دنيا را ذره ذره لمس كردريتسوس شاعري 

و  دقايق آن گرفته، از كوچكترين مسائل و چيزها گرفته، تا مناسبات كلانِ  سياسي
  .مبارزات اجتماعي

 در آخرين سالهاي پايان عمرش در شعري به نام واپسين ۱۹۸۷ريتسوس در سال 
 :نويسد كلام مي

 

 . من ببخشيدو اين آخرين حسرت را بر ... 

 .خواهم يك بار ديگر، با داس تيز ماه ذرت درو كنم مي

 در آستانه در بايستم با شاخه نازك گندمي ميان دندانها،

 .خيره در دوردست

 .كنم در ستايش دنيايي كه تركش مي

 رود كه در باران طلايي غروبي از تپه اي بالا مي در ستايش آن

 .شود به آساني ديدش نمي.با وصله اي ارغواني بر بازوي چپش

 خواستم تنها همين را نشانتان دهم مي

 و شايد بهتر باشد بيش از هر چيز مرا به اين خاطر ياد كنيد

 

مبارزي كه دنيا را چنين  .خواست تنها همين را نشانمان دهد يانيس ريتسوس مي
 .شور و عشق و پر از زيبايي پر از. بيند و چنين شاعرانه كرده است شاعرانه مي



 ٥٧ 

  

۱- 

 باد.زن پنجره را گشود

 با هجومي، موهايش را، چون دو پرنده،

 .پنجره را بست. بر شانه اش نشاند

 دو پرنده بر روي ميز بودند،

 سرش را پايين آورد. خيره در او

 در ميانشان جا داد و آرام گريست

۲- 

 كنند ايستند، نگاه مي ها مي مردم در خيابان

 .معني است شماره ي روي درها بي

 كوبد، نجار ميخي دراز بر ميزي باريك و بلند مي

 .چسباند يك نفر ليست اسامي روي تير چراغ برق مي

 .تكه روزنامه اي در گير خار شده است

 .هاي درختان مو ها زير برگ عنكبوت

 .زند تا وارد خانه اي ديگر شود زني از خانه بيرون مي

 ديوار زردِ  خيس، رنگ آن پوسته شده



 ٥٨ 

 ناري آويزان از پنجره ي مردي مردهقفسي با يك ق

۳- 

 .هر سه مقابل پنجره نشستند خيره بر دريا

 .ديگري گوش كرد.يكي از دريا گفت

 او در ميانه دريا بود غوطه در آب. سومي نه گفت و نه گوش كرد

 از پشت پنجره حركات او آرام، واضح در آبيِ  رنگ پريده ي آب

 .درون كشتي غرق شده اي چرخيد

 .آورد ت غريق را به صدا درزنگ نجا

 هاي ريزي با صدايي نرم روي دريا شكستند حباب

 غرق شد؟: ناگهان يكي پرسيد

 .غرق شد: ديگري گفت

 .كرد سومي از عمق دريا نگاهشان مي

 .نگرد گويي به دو نفر كه غرق شده اند مي

۴- 

 شايد هنوز هم بهتر باشد صدايت را كنترل كني

 فردا، پس فردا، روزي



 ٥٩ 

 زنند ها فرياد مي ان كه ديگران زير بيرقآن زم

 تو نيز بايد فرياد بزني

 اما يادت نرود كلاهت را تا روي ابروانت پايين بكشي

 پايين بسيار پايين

 كني فهمند كجا را نگاه مي جوري نمي اين

 زنند داني آنهايي كه فرياد مي بماند كه مي

 .كنند جايي را نگاه نمي

۵- 

 .خوانند  دارد كه با هم نميهايش چيزهايي او در دست

 يك سنگ، يك سفال، دو كبريت سوخته

 ميخي زنگ زده از ديوار روبرو

 .برگي كه از پنجره پايين افتاد

 .هايي كه تازه سيراب شده اند هايي از گل شبنم

 گيرد او اين همه را مي

 .سازد و در حياط خلوتش چيزي مثل يك درخت مي

 . »لچيزي مث«: بيني؟ شعر همين است مي

 



 ٦٠ 

  با ترجمه محسن آزرمتسوسي رسيانياشعار 

 

 

 اي به رنگ آسمان پرنده

  در موهاي تو

 اي پنهان است پرنده

 اي که رنگ آسمان است پرنده

 تو که نيستي

 نشيند روي پايم مي

  

 داند کند که نمي جوري نگاه مي



 ٦١ 

 دانم کنم که نمي جوري نگاه مي

  

  گذارمش روي تخت مي

 روم ـــ ها پايين مي و از پلّه

 کسي در خيابان نيست

 اند ها سوخته تو درخ

  

 کجايي؟

 

 اي از يک شعرِ باران ـ بريده

 باران

  ها را برگ

  يکي خواهد شست يکي

  مثلِ مادربزرگ

  هاي ما را که دست

  شست يکي مي يکي

  ها و برگ



 ٦٢ 

  زنند يکي برق مي يکي

  هاي ما مثلِ چشم

  زدند رق مييکي ب که يکي

  هاي رنگي نبات با ديدن آب

...  

 

 اي از يک شعرِ ها ـ بريده نامه

 ات برسد تا نامه

  ايم ــ جا رفته از اين

   

  اي برسد ات درست لحظه شايد نامه

  رويم ــ جا مي که از اين

  .توانيم صبر کنيم نمي

   

  زنم از هرجا که بيرون مي

  جا رسد همان ات مي  نامه



 ٦٣ 

  خواهم کمي صبر کنم بار مي اين

  اي فقط ــ ــ لحظه

  قدر که اين نامه را بگيرم آن

    دو خط هم جواب بنويسم ــ 

  .توانيم صبر کنيم نمي

   

  کنم ــ پشت سر را نگاه مي

  .ي توست هاي ناخوانده بينم زمين پر از نامه مي

   

  ها را از گل درآوريم ديم و نامهبايد برگر

  مان را برداريم بايد برگرديم و جاي پاي

  مان را برداريم ي زندگي بايد برگرديم و همه

  .مان را جاي ديگري ببريم بايد زندگي

   

  توانيم برگرديم ــ نمي

  شوند ها گم مي نامه



 ٦٤ 

  .ها چه بوده فهميم در اين نامه و نمي

...  

 

 اي از يک شعرِ يادآوري ـ بريده

... 

           مان مانده هاي قديميِ بهار در جيب عکس

     شوند تر مي شوند ــ غريبه تر مي رنگ گذرد کم تر مي هر چه بيش

  شايد اين باغِ ما بوده است ــ چه باغي؟

  ه شکل است؟دارم چ گويد دوستت مي ــ دهاني که مي

  اند؟ ات چه شکل کشند تا روي شانه هايي که پتو را مي دست

...  

  آيد يادمان نمي

   

  تنها

  آوريم صداي روشني را در شب به ياد مي

  گويد آزادي صداي آرامي مي



 ٦٥ 

  گويد صلح مي

...  

 

 اي از يک شعرِ  دهها ـ بري ها و سنگ خانه

 آيد باران که بند مي

  .ها ها و سنگ کنند خانه رنگ عوض مي

   

  دو پيرمرد

  اند روي نيمکتي نشسته

  زنند حرفي نمي

  .همه سکوت مانده همه صدا اين از آن

   

  ها روزنامه

  گذرد ساعتي که مي

  .شوند پير مي

   



 ٦٦ 

...  

  اند ها روي سنگي نشسته آدم

  ندکن شان را کوتاه مي هاي ناخن

  اند ها مرده آدم

  .اند از ياد رفته

...  

 

 اند ـ بخشي از يک شعرِ ساعتت را برده

... 

  دهي دستت را تکان مي

  ــ مثلِ هميشه

  خواهي ببيني ساعت چند است مي

  اي ولي ساعتي به دستت نبسته

  اند ساعتت را برده

  ثلِ خيلي چيزهاي ديگرم

  دهي دستت را تکان مي



 ٦٧ 

  که ساعتي به دست نداري ــ با اين

  که قراري با کسي نداري ــ با اين

  که کاري براي انجام دادن نداري ــ با اين

  اند هاي تو را دزديده ساعت

  اند زمانَت را دزديده

  اند و تاريکي و ترس را برايت گذاشته

  ترسي سرِ وقت نرسي مي

  بتــ به قل

  ــ به آرزويت

  ــ به کارت

  ــ به مرگَت

  ترسي نرسي مي

  ترسي زمان از دست برود مي

...  

 

 

 



 ٦٨ 

 ام ـ بخشي از يک شعرِ من رودهاي مرده را ديده

 ام ــ من رودهاي مرده را ديده

                      .گويم ام که مي ديده

   

  ــ رودي که مزرعه را

  رودي که کلبه را فرو برده در آب

  .رودي که با کلبه و مزرعه فرو رفته در آب

   

           .ام ــ من رودهاي مرده را ديده

   

  ــ رودي که گوسفندان را

  رودي که چوپان را سيراب کرده

  آسياب را چرخانده

  ياري کرده درختان را آب

  لِ بعد گوسفندان برآوردهو حالا سر از شکمِ نس

  سر از نان شام برآورده



 ٦٩ 

  بينيد هايي برآورده که مي سر از درخت

  .خوريد هايي که مي ميوه

   

  شود؟ رود کجاست؟ ــ اما خود رود چه مي

  بيني درخت را مي

  گويي چه درخت زيبايي مي

  انگيزي در دلِ شب چه آوازِ دل

  طعمي چه نان خوش

  طعمي ي خوش چه ميوه

  شود؟  خود رود چه مياما

  رود کجاست؟

  .آورد کسي رود را به ياد نمي

  شماره ندارد رود

  رنگ ندارد

  .نام ندارد رود

  .ام ي رودهاي مرده را ديده من همه



 ٧٠ 

  .گويم ام که مي ديده

   

  .شود دريا بزرگ مي. ريزد ــ رود به دريا مي

  .شود رود بزرگ مي

  .ــ اما نام ندارد

  .شود ــ رود دريا مي

  .ـ اما نام نداردـ

  .ــ دريا نامِ رود است

  .ــ اما نام ندارد

  تر از اين؟ ــ نامي عميق

  ــ شما چه نامي دارد؟

  .ــ ما

  .نام  گُم. ام ــ رودهاي مرده را ديده

  .کُشد نامي مي ترسِ گم. نام که نه ــ گُم

   

  کنارِ پاي ما



 ٧١ 

  صداي رود

  .کرد هاي بزرگ ماه را نقشِ زمين مي برگ

 

 جنگ و صلح 

 خواهم از عشق بگويم مي

  .اما کسي به عشق اعتقاد ندارد

   

  ام در حياط شب ايستاده

  روي در روبه

  ام  مانده تان خيره هاي و در چشم

  اند همه چراغ که روشن مانده با اين

  .اند اندههمه پرچم که افراشته م با اين

   

  بينيد اما مرا نمي

  .ام اي در بندري از بندرهاي شوروي انگار کشتي

   



 ٧٢ 

  ها را خاموش کنم ي اين چراغ بايد همه

  ها را تا کنم ي اين پرچم بايد همه

  کنيم ها را روشن مي بعد با هم چراغ

  .کنيم ها را برافراشته مي با هم پرچم

   

  اين دشمني نبايد ادامه پيدا کند

  . بگيردستم را

 

 تقريباً

 دارد ـــ ربط را برمي چيزهاي بي

  اي، سنگي، سفالِ شکسته

  کبريت سوخته، دو چوب

  رو، ي ديوارِ روبه زده ميخِ زنگ

  برگ درختي که از پنجره افتاده توي خانه،

  چکند، شده مي يروزآبياريهاي د هاي آبي که از گلدان قطره

  کاهي که باد ديروز روي موهات نشانده،



 ٧٣ 

  دارد و همه را برمي

  رود در حياط خانه و مي

  .سازد تقريباً يک درخت مي

  شعر

  در همين تقريباً

  .کند زندگي مي

  اش؟ بيني مي

 

 ي زرد کالسکه

 يستاده پشت ميز وزن ا

  هاي غمگينش با دست

  هاي کوچک ليمو را برش

  کند براي چاي آماده مي

  ي کوچکي که هاي زرد کالسکه مثلِ چرخ

  .اند ها ساخته براي بازيِ بچه

   



 ٧٤ 

  افسرِ جوان

  اي و فرو رفته توي مبلِ کهنه

  .بيند زن را نمي

  کند سيگاري روشن مي

  لرزد دستي که کبريت کشيده مي

  ي کبريت لهو شع

  .کند ي فنجان را روشن مي ي مهربان افسر و دسته چانه

   

  ساعت کوچکي که روي ديوار است

  .کند نفَسش را توي سينه حبس مي

   

  چيزي به تعويق افتاده

  اي گذشته لحظه

  دير شده

  .چاي را بايد نوشيد

   



 ٧٥ 

  ي کوچکي آمده؟ بار با کالسکه يعني مرگ اين

  جا گذشته و رفته؟ از اين

  ي کوچک قط اين کالسکهف

  هاي ظريف و زرد ليمويي مانده؟ با چرخ

   هاي خاموش هاي سال با چراغ تا سال

  جا همين

  اي بماند؟ ي کوچه در ميانه

  اي کوتاه و بعد هم ترانه

  اندکي مه و

  ديگر هيچ؟

 

 ها سايه

 هاي سياهش غ است با بالمه مثلِ کلا

  چشمِ ديدن ندارد

  هاي ما و زند به چشم ولي با همين چشمِ نداشته زل مي

  هاي ما و  کند توي جيب دست مي



 ٧٦ 

  دانيم چيست گردد که نمي دنبالِ چيزي مي

  اش هاي چروکيده گيرد توي دست مان را مي هاي  گيرِ پيري که دست مثلِ فال

  .نيم چيستدا گردد که نمي و دنبالِ چيزي مي

   

  .شود پنهان کرد چيزي را نمي

  چيز برعکس است جا همه اين

  .ايم از پا هاي کثيفي که قبلِ خواب درآورده مثلِ جوراب

   

  اند به اين چيزها مان داده عادت

  .شخصِ مفرد حرف بزنيم ي دوم که هر روز به صيغه به اين

   

  افتد اي که روي ديوار مي هر سايه

  افتيم ياد چيزي مي

  افتيم ي دست مادر که مي اما ياد سايه

  شود هر صدايي صداي مادر مي

  گذارد اي روي ميز مي وقتي فنجان قهوه



 ٧٧ 

  دهد اي نان داغ دستت مي تکّه

  کند دماسنج را نگاه مي

  دارد تيغ و فرچه را برمي

  کند ي آب را خالي مي کاسه

  .بيند ي کوچک خودش را مي و در آينه

   

  گاه ارد اين آسايشتر ند دو چراغ بيش

  کنيم شان مي با روزنامه پاک

  يکي را من کني آن يکي را تو پاک مي

  .کردن است امروز نوبت پاک

   

  کنيم شبيه هميم هر کاري مي

  شويم چشم تو چشم نمي

  .قدر شبيه هميم کنيم که اين ولي کيف مي

   

  بينيم از پنجره بيرون را مي



 ٧٨ 

  آسمان نيست

  .چيز در مه گُم شده همه

 

 سربازان

 سربازان

  اند روي سکو دراز کشيده

  هاي چند روزه و با ريش

  .کشد شان خميازه مي هاي غمي که در چشم

   

  شنوند صداي بلندگو را مي

  شنوند صداي دريا را مي

  شنوند صداي چيزي را نمي

  .نندخواهند فراموش ک وقتي مي

   

  شود غروب که مي

  روند پايين از دره مي



 ٧٩ 

  بايد خودشان را سبک کنند

  بندند هاي شلوارشان را که مي دکمه

  .افتد شان به ماه تمام مي چشم

   

  .شد جاي قشنگي باشد دنيا هم مي

 

 مرد و شهر

 وقتي

  ن ــــ برادرِ م

  ها را دست

  کني توي جيب پنهان مي

  وقتي سر را

  کني ها پنهان مي پشت ميله

  .بلعند  را مي ها پنجره ميله

   

  وقتي يکي از ما نباشد



 ٨٠ 

  افتد دنيا به تأخير مي

  .يک سال

   

  شود عنکبوتي آويزان مي

  از آبِ دهانش

  آيد فرود مي

  آيد و مي

  ها آدم

  شان هاي زنند به چشم قفل مي

  .د به فريادشانزنن قفل مي

   

  اند از ما چيز را گرفته همه

  و ستون فقرات شهر

  زيرِ بارِ اين روزها

  .خم شده است

   



 ٨١ 

  آيد عنکبوت فرود مي

  آيد و مي

  شود ي زنجير بسته مي حلقه

  شنوند انگار نمي

  بينند جاي ديگري را مي

  شود در خاک بينند که پنهان مي اي را مي مورچه

  دشو اي که بسته مي هر حلقه

  ــ برادرِ من ــ

  .شود به پاي تو وصل مي

   

  شنود اين صدا را اما مردي مي

  مردي که نردبان بلندي به دوش دارد

  شود اي را که بسته مي شنود صداي حلقه مي

  شکند اي را که مي صداي حلقه

  شنوي صداي تو را که نمي

  .شنوي صداي تو را که مي



 ٨٢ 

   

  شنود اين صدا را اما مردي که مي

  گذارد روي ديوارِ پشتيِ دنيا ن بلندش را مينردبا

  اي ندارد ديواري که پنجره

  ها را رو به افق باز کند رود از نردبان که پنجره بالا مي

  مردي که قامت بلندش روي اين نردبان

  بينِ مرگ و پيروزي در نوسان است

  هايش دارد اما ميخکي بينِ دندان

  .زي اين صدا را خواهيد شنيدشنود که شما هم رو و صداي چيزي را مي

   

  ي مرد در سايه

  .زند شهر لبخند مي

 

 پيرمرد عاشق

 ها اند و جان ندارند کرم از رمق افتاده

  جوند و ها را مي  چوب ست که اين ها سال



 ٨٣ 

  اي و دهند گوشه بعد لم مي

  ي ا ه صداي کهنگيِ خانهکنند ب  مي گوش

  اي در اين خيابان نيست و که شبيه هيچ خانه

  گذرد هربار که مترو از زيرِ اين خيابان مي

  لرزد و مثلِ پيرمردي که عاشق شده مي

  کند هاي کهنه ناله مي مثلِ پلّه

  .خورد و مثلِ سقف اتاق تَرک مي

   

  نشيند بعد سکوت مي

  قط پيرمرد روي آن خوابيدههاست ف خوابِ بزرگي که سال روي تخت

  دهد ي عطري زنانه مي روي پتويي که بوي کهنه

  بالشي که سيگار سوراخش کرده

  سوزد و دنداني که در حسرت سيبِ سبز مي مثلِ پيرمرد بي

  زند خوابِ بزرگ غلت مي روي اين تخت

  بيند و خوابِ جوانيِ اين خانه را مي

  اي ماريا؟ ماريا شام چه پخته



 ٨٤ 

   

  رسد ي از راه ميبعد تنهاي

  گيرد و دست پيرمرد را مي

  هاست ماريا را نديده ي بزرگي که سال برد به آشپزخانه مي

  شود الکلي خلاصه مي هاست در اين چراغ اي که سال آشپزخانه

  کند پيرمرد پنجره را باز مي

  ولي پشت پنجره آسمان نيست

  . نيست پشت پنجره هيچ

   

   پيرمرد باز کردهاي که نشيند روي پنجره شب مي

  شود از پنجره وارد مي

  اش پيچيده نشيند کنارِ پيرمردي که بوي الکل در بيني و مي

  از رمق افتاده و جان ندارد پيرمرد

  اي که هرشب مثلِ اين غذاي مانده

  الکلي  روي اين چراغ

  شود گرم مي



 ٨٥ 

  و بعد که پيرمرد خوب گريه کرد و خوابش برد

  شود شود و غذا سرد مي الکلِ اين چراغ هم تمام مي

  صبح

  شود پيرمرد از جا بلند مي

  خوابِ بزرگ و رود روي تخت مي

  کند سيگاري روشن مي

  و هنوز پکي به سيگار نزده

  بندد هايش را مي چشم

   خوابيد و مثلِ ماريا که شبي روي اين تخت

  .صبح مرده بود

 

 ي دو سکوت در فاصله

 ها را درِ اين اتاق

  کنيم و يکي باز مي يکي

  کشيم سرک مي

  رسيم از اتاقِ سفيد مي



 ٨٦ 

  به اتاقِ صورتي

  رسيم از اتاقِ سبز مي

  به اتاقِ سياه

  رسيم انبارِ قديمي مي از آب

  ي مادربزرگ خانه به صندوق

   

  ام من اين درها را تنها براي تو باز کرده

  ام ها را تنها براي تو پشت پنجره جمع کرده تارهمن اين س

  گويم ــ من از سايه تنها براي تو مي

  شود روي ديوار تر مي اي که بزرگ و بزرگ سايه

  شود وقتي چراغ روشن مي

  گويم ــ من از نور تنها براي تو مي

  کند ها را روشن مي تابد و پلّه نوري که از سقف مي

  روند هايي که بالا مي پلّه

  روند هايي که پايين مي لّهپ

   



 ٨٧ 

  گويم چيزهاي ديگري هم در اين اتاق هست که تنها براي تو مي

  خورد نشيند و غصّه مي مثلاً دستي که زيرِ چانه مي

  شود رنگي که پشت ليوان آن محو مي مثلاً لبخند پريده

  آورد کند و اشک به چشم مي مثلاً سري که درد مي

  کند رش بيني را پر ميمثلاً پوست پرتقالي که عط

   

  گويم من اين چيزها را تنها براي تو مي

  ام ها را براي تو کنار گذاشته داني اين تو که مي

  دانند ها را ديگران نمي داني اين تو که مي

   

  گويد ماريا چيزي نمي

  کند  را باز نمي ماريا پنجره

  اي براي باز کردن ندارد ماريا پنجره

   

  سکوت

  شود جاري مي



 ٨٨ 

   آبيِ دريا در روزمثلِ

  هاي اين خانه مثلِ ما در اتاق

   

  ايم و جا نشسته هنوز همان

  آبيِ دريا

  پابرجاست

  ريزيم و هنوز اشک مي

  آيد سکوت بالا و بالاتر مي

  مثلِ آبيِ دريا

  کند مان مي سکوت غرق

  و دري براي باز کردن نيست

  اي براي ديدن نيست پنجره

   

   استآخرين اتاقِ اين خانه هميشه قفل

  کسي کليد اين اتاق را نديده

  اي ندارد اتاقي که پنجره



 ٨٩ 

  اتاقي که چراغ ندارد

  نه سفيد است و

  نه صورتي

  نه سبز است و

  نه سياه

  ما بايد از اين اتاق سر درآوريم

  اي براي اين اتاق بسازيم بايد پنجره

  بايد چراغي در اين اتاق روشن کنيم

  بايد اين سکوت را بشکنيم

  ماريا

   کجاست ماريا؟جا اين

 

 ژاکت

 ي اشکي هم نريخت زن حتّا قطره

  راست رفت سراغِ بند رخت و يک

  ژاکتش را برداشت و



 ٩٠ 

  رفت

  انگار دست دراز کرده باشد و

  ماه را

  از آسمان تابستان

  برداشته باشد

   

  شد مرد باورش نمي

  شب و  هم نگذاشت آنچشم روي

  فرداشب و فرداي فرداشب هم

   

  دوهفته گذشت و

  ماه برگشت و

  گردد مرد تازه فهميد زن برنمي

  از جا بلند شد

  در آينه خودش را ديد

  باز اي نيم انگار از پنجره



 ٩١ 

  ماه را ديده باشد آسمان بي

  بعد

  .يادش آمد که زن ژاکتش را برده است

 

 بارد امشب برف مي

 اي افتاده در کوچه روزنامه

  رود  روزنامه در باد مي 

  ايم  ايستاده هاي کوچه  ما زيرِ فانوس 

  زنيم هاي کوچه حرف مي  زيرِ فانوس 

  افتد مان روي ديوار مي  سايه 

  خنديم  مي 

  گيريم  سايه را روي ديوار اندازه مي 

  رود ه در باد نمي ساي 

  خنديديم گويد کاش نمي  مي 

   خنديدن کار است 

  ي سايه را گرفتن کار است  اندازه 



 ٩٢ 

  هاي کوچه ايستادن کار است  زيرِ فانوس 

  رود  اي که در باد مي خنديم به روزنامه  مي 

  خورد اي که روي ديوار تکان مي  به سايه 

   امشببارد گويد برف مي هاي پدربزرگ که مي  به حرف 

  بارد هرشب  برف مي 

  گويد گويد هواشناسي دروغ مي  مي 

   هر روز 

   هوا خوب نيست 

   باد آرام نيست 

  ست  درياي اژه طوفاني 

  بارد امشب گويد برف مي  پدربزرگ مي 

  ماند  اگر برف نبارد اين پالتو هميشه در کُمد مي 

  مانند نخورده مي ها در انبار دست  اگر برف نبارد زغال 

  پوشد وقت کُت نمي  پدربزرگ هيچ 

  بندد درميان مي هاي پيراهنش را يکي  دکمه 

  کند هايش را در جيبِ شلوار فرو مي  دست 



 ٩٣ 

  خواند  پدربزرگ روزنامه نمي 

  زند  در کوچه قدم مي 

  زند  سوت مي 

  خواند  آواز مي 

  خندد بيند مي  ما را که مي 

  دهد  دستي تکان مي 

  ايستد  ميهاي کوچه  زيرِ فانوس 

  بيند افتد مي اي را که روي ديوار مي  سايه 

  خندد  مي 

  آورد هايش را از جيبِ شلوار درمي  دست 

  گويد هوا سرد شده  مي 

  خوري  سرما مي 

  گردني برايت ببافند  بگو شال 

  بارد امشب  برف مي 

 

 

 



 ٩٤ 

 بارانزيرِ 

 زند زيرِ باران و تنها قدم مي

 رسد به خانه و مي   

 اش را و تکاند باراني توي راهرو مي   

 کندش به جارختي و آويزان مي   

 ها بالا و رود از پلّه مي   

 ايستد کنارِ پنجره و مي   

 زند به باران پشت شيشه و زل مي   

 اند روي نيمکت زيرزمين و ه ماندهاي ک زده ي زنگ کند به کليدهاي کهنه فکر مي   

 بارد و کند در آينه باران نمي فکر مي   

 کند مهم نيست باريدن باران و فکر مي   

 ها زيرِ باران اند زن بيند خاکستري پوشيده مي   

 .ها زيرِ باران روبان سياه دارند زن   

 

 

 

 

 



 ٩٥ 

 ي از يانيس ريتسوس  منتشر نشدهشعر

 

 غير  كه در زبان فارسي» اروتيكا « شعري دارد به نام   مجموعهيانيس ريتسوس
 :هاي اين مجموعه  از سرودهدو تا  ترجمه. قابل چاپ اعلام شده است

 

 

 از سخن جسم؛ يك

  

   خواب عاشقانه 
  پس از عمل عشق ؛  

  آلوده  هاي عرق ملافه
  خواب به سوي زمين در خوابم  آويخته از تخت

   کند آهنگ    شنوم صداي رود نيرومند را مي
  غلتند هاي عظيم با آن مي ي درخت تنه

  حرکت، با آوازي طولاني از آب و برگ ها  شان هزار پرنده بي هاي در شاخه
  کنند  سفر مي منقطع از ستارگان 

  گذرانم  من به نرمي دستم را از زير گردنت مي 
  از اين که آواز پرندگان در خواب تو قطع شود ترسان  
  گشايي   را مي  وقتي که کورکُن هاي پنجره۱۰فردا ساعت  

  آورد مي ها هجوم  خورشيد به درونِ  اطاق و 



 ٩٦ 

  تر ديده خواهد شد ها روي لب پايينيِ  تو، در آينه روشن جاي دندان
  خانه سراسر سرخ خواهد گشت،      و

 ي بلند  هاي واقعيت نايافته خال شده با پرهاي زّرين و مصراع به تمامي خال

   

 كي  .شعر اروتي

  
  کرانه است  خواهم بدن تو را شرح دهم بدن تو بي مي

  ان آب زلاليست در ليو  گل سرخي بدن تو گلبرگ نازک

  
  ست با چهل هيزم شکن سياه  بدن تو جنگلي وحشي

  ناک است پيش از آني که آفتاب بردمد هاي ژرف نم بدن تو دره

  
  هاي ثاقب  هاي ناقوس و شهاب بدن تو دو شب است با برج

  و قطارهاي از خط خارج شده

  
  روشن است با دريانوردان مست و سوداگران توتون  اي نيم بدن تو ميخانه

  دهند کنند، فحش مي شکنند، تف مي ها را مي زنند ليوان کنان، بشکن مي ها رقص آن
  

  بدن تو 
  ناوها، ناوهاي کوچک توپدار  ها، رزم ناوگاني کامل، زيردريايي

  روند  کنان بالا مي دينگ دانگ لنگرها 



 ٩٧ 

  پرد  آورد پسرکي جاشو از دکل به داخل دريا مي ها هجوم مي آب به عرشه
  وت پرالحان، پاره شده با پنج چاقو، سه سرنيزه و يك شمشيربدن تو سک

  
  بدن تو
  اي شفاف، درياچه

  در ژرفناهايش شهر سپيد غرق شده پديدار است

  
  پيکر و شرزه در حباب بلورين ماه  پايي غول بدن تو هشت

  هاي چراغاني شده  هايي خون چکان بر فراز خيابان با شاخک
ي آخرين امپراطور، کند آهنگ انجام   جنازهجا که عصرهنگام مراسم تشييع آن

  ماند  ي بسياري آغشته به بنزين، بر آسفالت مي هاي لگدکوب شده گل گرفت 

  
  ي شهر با روسپيان پير بزک شده اي قديمي در حومه بدن تو فاحشه خانه

  هاي ارزان قيمت چرب  با ماتيک
  پوشند  هاي مصنوعي بلند مي ها، مژه آن

   تازه کاري هم هست  انجا روسپي جو در آن
  کند  ها کيف مي ي مشتري او با همه

  ها را بشمارد  کند آن گذارد فراموش مي هايش را بر ميز کنار تخت مي پول
   

  بدن تو 
  دخترکي گلي رنگ است 

  او زير درخت سيب نشسته است و برشي نان تازه  



 ٩٨ 

  خورد اي مي زده و گوجه فرنگي قرمز نمک
  کند  هايش فرو مي سيبي را در ميان سينهي  هر از گاه هم شکوفه 

  چين انگور اي در گوش خوشه بدن تو زنجره 
  افکند  تاسيده از آفتابش مي اي بنفش بر گردن که سايه 

  خواند  و خودش به تنهايي آواز مي
  توانند بگويند  ي انگورها با هم نمي چنان که همه آن

  
  بدن تو ديدگاهي است 

  اي  تپهي  گاهي بزرگ بر قله خرمن
  گون،  يازده اسب برف

  هاي زرين   کاه کنند کوبي مي  را خرمن هاي کتاب مقدس بافه
  درخشند کنند و سه رودخانه مي هاي کوچک را بر گيسوان تو سنجاق مي آينه
  شوند نشان خم مي هاي الماس جا که گاوهاي سياه تنومند با تاج آن

   گريند بدن تو بيکران است  نوشند و مي آب مي

  خواهم آن را بنويسم  دن تو نانوشتني است و من ميب
جاي  تر بر بدن خود بفشارم، در خود جاي دهم آن را و در آن آن را تنگ

                                                                                               گيرم

 ۱۸/۲/۸۱ آتن     

 فريدون فرياد  ترجمه

 

 



 ٩٩ 

 ـ يانيس ريتسوس  بچه هاي ما

 

 اين بچه ها ساعات را چسبيده به تن مي پوشند

 در زير پوش هاي پشمي شان شپش هاي ستارگان در گردشند

 درون کفش هاشان شب هنگام ماده عقابان تخم مي گذارند

 چنار را شلوارِ  پايشان مي کنندهر يکشنبه دو درخت 

 نهالِ نازک بادامي را پيراهنِ تن شان

 دستمالي دريا و

 کلاهي هوا دارند

 درون چشم هايشان کوهي دارند ، رودخانه اي ، جنگلي

 با بلوط هاي جنگلي، کت شان را دکمه مي کنند

 با چاقو قرصِ  نان اندوه شان را مي برند

 ا مي نوشندسنگ را مي خورند ، آسمان ر

 و در اندرون شان ماه مه با ماه دسامبر

 دست در دست هم بالا و پايين مي روند

 بازواني نيرومند دارند

 صدايي محکم و لجاجتي قاطر وار

 -به عقب باز نمي گردند -

 بچه هاي باغيرتي هستند

 مي دانند مبارزه يعني چه

 وظيفه يعني چه



 ١٠٠ 

 -کله شقها -

 ي از تکليف شان پس نمي نشينندحتا به اندازه ي سر سوزن

 هنگامي که شفق چادرها را گلگون مي کند

 هنگامي که در پسِ  سکوت

 صداي نخستين شليک ستاره ي شامگاهي به گوش مي رسد

 با پاهاي باز بر سنگ مي ايستند

 مشت ها را درون جيب هايشان گره مي کنند و

 براي احضارِ شامگاهي بالا مي روند

  مثلِ  شيرِ  به بند کشيده اي از پي مي کشندو سايه ي خود را

 ديرگاه ، پس از جيره ي شبانه

 هنگامي که باد آرام مي گيرد

 و ماهيان زرينِ  شب در لاي ران هايشان مي لغزند

 نظر مي دوزند" لاوريو"به چراغهاي برقيِ  

 چشمان خود را مثلِ گلوله هايي در قطارِ فشنگ کهکشان فرو مي کنند

  و بي سخنو خاموش

 راه چادرهايشان را در پيش مي گيرند

 در آستانه ي در ايستاد" ميخاليس"

 :به جايي در دوردست ها نگريست و گفت

 " رفقاي ما آن بالا مي جنگند "

 سخني نگفتيم

  چراغ ها را روشن کرديم

 ترجمه فريدون فرياد



 ١٠١ 

   ريتسوس يانيس چند شعر از

  هومن عزيزيترجمه

 

 شهر ديگر

   

  که با هم برخورد مي کنند چندين نوع تنهايي هست يندمي گو
  از بالا و پايين از ميان

  يا يکسان متفاوت
  رقم خورده انتخاب شده يا خودبخود

  ...هميشه در برخورد 
  

  مي گويند اما در عمق تنهايي در مرکز
  .... گرد   ...شهري گود 

  ....بي موتور ...  بي مغازه  ...بي هيچ تابلويي 
  

  ...که با جرقه هاي ناشناخته بهم مي خورد   يد و خالي و مه آلودنورش سف
  

 ...که شاعران در اين شهر زندگي مي کنند  ساليان سال

  ... قدم مي زنند  در سکوت دست ها عمود
  در خاطرات ناتمام فراموش شده غرق

 ... تصاوير  ...واژه ها 



 ١٠٢ 

 هميشه بي آرام آرامش دهندگان زمين

  ها موش ها و ستاره هاسگ ها و ساس ها آدم 
  ....طردشان کردند 

  ....طرد شدند براي گفته ها و ناگفته هاشان 
  

 

 صورت

 

 صورت ها نورها  کوچه ها شب ها

  ...نقاب هاي مرگ 
  پنجره اي بسته دري باز مي شود
  ...پر از زندگي  يخچال زنِ  مرده

  ....در مترو  صف کورها
  ه اي بخريم آپارتمانِ  تازه اي بخريم ماشينِ  تاز-
  

  سايه اي پشتِ  پرده پنهان
  در ميدان سيرک

  زوزه ي بلندگوها
  مردم مي دوند مي ايستند

  ...سرپا غذا مي خورند سرپا عشقبازي مي کنند 
  – رو به ديوار - : مي گويد 

  مرگ را چند برابر مي کنند
  

  فقط مرده ها درون تابوت مواظبند



 ١٠٣ 

  ...راخ مي کنند سوراخ سو فقط آنها با چشم هاي فسفري شب را
  از سوراخ ها نگاه کن

  اتوبوس ها سرنيزه ها صورت ها نورها
  گيلاس کريستال

  پله ي آهني
  نان

  چاقو
  مدفوع

  استخوان
  زن مثل ماهيِ  گنديده ي ترکيده

  گيلاسِ  شکسته
 ....پلکانِ  وارونه 

 

 ديدن

  
  ... پشت انجيرهاي وحشي  ...به تاخت  سوارکار و اسب

  
  نجيرِ  وحشي را مي شناسم ا او را ديده ام-

  ...اما سوارکار را 
  

  پرنده پرکشيد از بام
  پريد باز بر شاخه نشست و

  
  پيچ و تاب حوله بر بند رخت



 ١٠٤ 

  ...موج مي زند راه راه هاي آبي و قرمز و نارنجي 
  ...آنچه هست رقص نامنظم بادست لابلاي خطوط 

  - حرکاتي که خصمانه به نظر مي رسند اما نيستند  -
  
  وب است که مي بينم خ-

   اعتراف مي کنم و هرچه را که نوازندگان کور در پيچ کوچه ها مي نوازند
  

  آکاردئون و گيتار صورتک هاي کهنه ي قهرمانان ترسو
  آنها بيشتر از ما مي ترسند

 .... وانمود مي کنند که  و

 

 کار مقدماتي

  
  مي نشينند زير درخت ها

  زير خورشيد
  چارپايه ها هابر مبل هاي کرباس صندلي 

  ...پشت سيمِ  خاردار 
  

  نرد مي بازند
  مي خوانند

  ساکتند
  نمي شنوند

  پس زمينه شان باريکه ي درياست
  ...نقره اي  آبي بيرنگ



 ١٠٥ 

  چهره شان زيباست
  سوال نمي کنند

  کجا تمام مي شوند نمي دانند درخت ها
  

  خم شد حوله ي کثيف بر شانه پسري لاغر
  ونادبر کپه ي بطري ها ي خالي ليم

 گرم و تيره شيشه هاشان

 

 اصول

  
  تکمه ها را يک يک به کتش مي دوزد ناشيانه

  با سوزني بزرگ نخي ضخيم
  :با خودش حرف مي زند 

  نانت را خورده اي ؟« 
 توانستي دست دراز کني ؟

 حرف بزني ؟

 يادت بود از پنجره نگاه کني ؟

  وقتي که به در زدند لبخند زدي ؟
  هميشه هست اگر چه مرگ

  !مهم ترست   ا آزاديام

  

 

 



 ١٠٦ 

 براي چه ؟

  
  
  بي مصرف  چيزها کهنه مي شوند پير-
  

  توتونِ  قاچاقيِ  بي مصرف
  اتاق هاي بسته

  نشريات مجسمه ها پرچم ها مرده ها
  

  پرده ي سفيد زرد شد
  خراشيده شدند آيينه و صورت در آن

  لابلاي لباس زيبايي که آن شب پوشيده بودي بيد لانه کرده
  

  بسته  خيابانکافه ي کنج
  فروريخته بالکن ميان گزنه ها

  ...آلتش را در باغ گم کرده   مجسمه
  

   براي تاسف ؟ پس ديگر چه چيز مانده
  چه چيز براي نفرت ؟

  براي آزادي
  براي اسارت

  
  قاشق هاي نقره پس انداز

  دندانِ  طلاي زنِ  مرده



 ١٠٧ 

  ...آفتاب 
  دو شمعدان روي ميز

  آسپيرين ها
  عشق ؟
  شعر ؟

  
  ... آفتابي ژوئيه ي

  ...نان را در دستمال مي پيچيدند 
  ...قايق کوچک حرکت مي کرد 

  ....در يک کلاه پوشالي مي سوزاندند  داشتند روزنامه را وسط آب
  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ۹۴ ري تيزيتبر.م: يگردآور
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